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  چكيده
به شكل دوجانبه بـين     مذاكرات جمعي سطحي از گفتگوي اجتماعي است كه         

المللـي كـار از آن بـه عنـوان          شود و سازمان بين     نجام مي  ا كارفرمايان كارگران و 
هدف اصـلي گفتگـوي اجتمـاعي بـسط و     . كند  ياد مي  گفتگوي اجتماعي دوجانبه  

 ـ و دخالت آزادمنشانه ميان ذي     ، توافق ترويج بناي رضايت    دنيـاي كـار و       در اننفع
  . استاشتغال

  بـراي   اجتمـاع   در سطح  قشر كارگران و كارفرمايان به عنوان دو     در اين ميان    
سو و در مقابل دولت       گيري اهداف و حقوق متقابل خود در مقابل يكديگر از يك            پي

 در فرآينـد    .از سوي ديگر نيازمند انجام گفتگـو و مـذاكره بـا همـديگر هـستند               
مذاكرات جمعي موضوعات و مسايل مختلف مربوط به روابط كار و كارگر و كارفرما              

توجه به شـرايط ايجـابي اقتـصادي، سياسـي و           شود و به مرور زمان با       مطرح مي 
شود قابليـت   اجتماعي هر كشور، مسايلي كه در جلسات مذاكره جمعي مطرح مي          

اين مقاله بر آن است كه چيـستي و چگـونگي فرآينـد مـذاكرات               . گسترش دارد 
جمعي از زمان بروز اختلاف و شروع به مذاكره تا هنگام حصول توافق و اجمـاع و                 
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اي جمعي ميان طرفين را مورد بحث دهد و هر كجا كه موضـوعي از               هانعقاد پيمان 
موضوعات مطرح شده در اين مقاله ايجاب نمايد، رويكردي نيز به وضـعيت آن در               

  .  حقوق كار ايران خواهد داشت

هـاي  وجانبـه، تـشكّل   مذاكرات جمعي، گفتگـوي اجتمـاعي د       :واژگان كليدي 
  .هاي كارفرماييكارگري، تشكّل
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 هوم مذاكرات جمعيبيان مف

 ,Ghai(مـشهور اسـت   » مـذاكره جمعـي  «جانبه از گفتگوي اجتماعي به سطح دو

2006, p; 27(   ايـن  .  كه از آن تعاريف مختلف، اما با ماهيت واحد ارايـه شـده اسـت
در : گيرد  سطح از گفتگو خود در دو سطح يا دو شكل، اما با ماهيت واحد، صورت مي               

هـاي كـارگري و     كارگران و كارفرمايان يا بين اتحاديه     يك شكل، گفتگو و مذاكره بين       
بـين   گفتگـو و مـذاكره       ي زمان و شرايط كـار و در شـكل ديگـر           كارفرمايي در زمينه  

  .ي عملكرد بنگاه استمديريت و كارگران در زمينه
براي مفهوم مذاكرات جمعي، تعاريف مختلفي ارائه شده كه در اين مقاله به برخي              

ولي آنچه پيداسـت تمـامي ايـن تعـاريف در يـك چـارچوب               . شوداز آنها اشاره مي   
هـدف از مـذاكرات     ": كنند و آن اينكه   مشخص قرار گرفته و هدف معيني را دنبال مي        

كـاري،  ("جمعي عبارت است از ايجاد سازش بين منـافع متـضاد و توقعـات متبـاين               
  .)15: 1347عبدالحسين، 

  بي  . اِف. نشريه او(O.E.F)،   كنـد گونـه تعريـف مـي      اين مذاكرات جمعي را :
مذاكرات جمعي ترسيم سيستمي است كه شرايط مختلف كـار را از طريـق گفتگـوي                «

ــي    ــصل مـ ــل و فـ ــان حـ ــارگران و كارفرمايـ ــدگان كـ ــستقيم نماينـ ــد مـ   »كنـ
(__,1967, O.E.F Magazine, p;5). 

 گفتگـوي  «:كندگونه تعريف مي  المعارف بريتانيكا، مذاكرات جمعي را اين     دايره
وري سازمان بهره (»رگر و كارفرما در خصوص تعيين دستمزد و ساير شرايط كار          بين كا 
 .)286 :1382 آسيايي،
 »ها ها، مديريت اي از مذاكره  به مجموعه » مذاكرات جمعي «يا  » زني جمعي چانه

شود كه اتحاديه براي ارتقاي منافع اعضاي خـود از          هاي كارگري اطلاق مي   و پشتيباني 
 .)158: 1372سبحاني، حسن، (دهد د شده با كارفرمايان انجام ميهاي منعقطريق توافق
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   هاي دسته جمعي جهت قبولاندن يـك سلـسله مقـررات بـه             مذاكرات و پيمان
هاي معيني براي كارگران از طريق محدود كـردن         كارفرما و تضمين حقوق و مصونيت     

ات متباين كارگر آزادي عمل كارفرما و ايجاد سازش بين منافع و علايق متضاد و انتظار
 .)8: 1347كاري، عبدالحسين، (باشدو كافرما مي

» جمعـي مـذاكرات دسـته   «در قانون كار ايران نظام مذاكرات جمعي، تحت عنوان          
هاي كارگري و كارفرمـايي از آن       مورد توجه قرار گرفته و در مقررات مربوط به تشكّل         

 قـانون   139ماده  .  شده است  هاي مزبور ياد    با عنوان يكي از وظايف و اختيارت تشكّل       
جمعـي    هدف از مذاكرات دسـته    «: داردكار، در مورد مذاكرات جمعي چنين اظهار مي       

اي و شغلي يا بهبود شرايط توليد و يـا امـور رفـاهي              گيري يا حل مشكلات حرفه    پيش
كارگران است، كه از طريق تعيين مقرراتي براي مقابله با مشكلات و تـأمين مـشاركت                

ل آنها يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت    طرفين در ح  
هاي طرح شده از سوي طرفين بايـد متكـي بـه            خواسته. يابدبا توافق طرفين تحقق مي    
  .»دلايل و مدارك لازم باشد

توان استنباط نمود كه دايره تعريف بيشتر در جهت         از مجموع تعاريف بيان شده مي     
تـوان اسـتنباط    در حقيقت مـي   . قوق كارگران در مقابل كارفرمايان است     بيان احقاق ح  

اي از مشاركت كـارگران در عرصـه حقـوق و     نمود كه مذاكرات جمعي شكل پيشرفته     
آيد، زيرا نه تنها موجب آگاه نمودن كارگران از وضع كارگـاه            روابط كار به حساب مي    

هاي وابسته بـه آنـان    و سازمانشود، بلكه سبب گفتگوي كارگران و مشورت با آنان مي 
شود كه در صورت عدم مذاكره مشمول تصميمات يـك جانبـه            درباره موضوعاتي مي  

: 21رستمي، ولي، نشريه كار و جامعه، شماره        (مديران و كارفرمايان قرار خواهد گرفت     
 اما بايد توجه داشت كه در مذاكرات جمعي حقوق و منافع كارفرمايان هم مد نظر .)20

يرد، چرا كه آنها نيز در مقابل كارگران داراي حقوق و منافعي هستند كـه قطعـاً                 قرار گ 
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براي برقراري تعادل و توازن در احقاق حقوق كارگران و كارفرمايان در مقابل همديگر              
توان چارچوب تعريفيِ مذاكرات جمعـي را مقـداري         بنابراين مي . نيازمند توجه هستند  

اكرات جمعي فرآيند به دسـت آوردن تعريـف و          مذ«انعطاف بخشيد و چنين گفت كه       
تعبير مشترك از قوانين و مجموعه شرايط حاكم در روابط كارگر و كارفرماسـت و در                

 »تـر از قـانون خواهنـد رسـيد        اين فرآيند، دو طرف به مفهومي مـشترك امـا گـسترده           
» مذاكرات جمعـي  «توان فرآيند      با اين اوصاف مي    .)10-11 :1382پورخردمند، رضا،   (

وسيله «و در نهايت » قضاوت نظام«، »تعيين وظيفه«، »تشكيلاتي«، »گرا توافق«را فرآيندي 
شـكيبا  (از طريق نمايندگي ميان كارگران و كارفرمايان بيـان نمـود          » اعمال نظر جمعي  

  .)114: 1388مقدم، محمد، 
  

  ماهيت مذاكرات جمعي 
رفرمايـان وجـود دارد،     در فرآيند مذاكرات جمعي، تضاد ميان منافع كارگران و كا         

يعنـي هـر دو     . ولي خود مذاكرات بر مبناي وابستگي متقابل آنها بنا نهاده شـده اسـت             
كـارگران بـه عنـوان      . طرف نيازمند رسيدن به توافق و اجماع در حل اختلافات هستند          

شان نيستند و شايد نتوانند به جستجوي كارهـاي ديگـر           اعضاي اصلي آماده ترك شغل    
فرمايان هم شايد نتوانند به آساني و به سـرعت بخـشي از نيـروي كـار                 بپردازند و كار  

پـس بـا توجـه بـه درجـه وابـستگي متقابـل كـارگران و         . ايشان را جايگزين نماينـد   
 جعفـر نـژاد،   (شود  كارفرمايان، ضرورت ايجاد مذاكرات و دستيابي به توافق مشهود مي         

اي كـارگري و كارفرمـايي،      هبنابراين شركاي اجتماعي در سازمان    ) 165 :1378احمد،  
در جهت تحقق منافع خود، ضرورت يك اتحـاد و حـصول اجمـاع را در بـين خـود                    

  .دانندضروري  مي
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، درباره ماهيت اصلي مذاكرات جمعي بـر ايـن          )1 ((Donovan)كميسون دونوان   
كننـد، بلكـه ايـن      اعتقاد دارد كه كارگران يا كاركنان به صورت انفرادي مذاكره نمـي           

در واقع مـذاكرات    . گيرداز طريق نمايندگان و به صورت جمعي صورت مي        مذاكرات  
جمعي، راهي رسمي براي حل و فصل مشكلات كارگران و كارفرمايـان بـه صـورت                

 كميسيون مزبور بيشتر بر اتخـاذ  .)162 :1378جعفر نژاد، احمد، (مشاركت جمعي است 
ر با كارفرمايان براي    موضع از سوي نمايندگان كارگري در جهت مشاركت هر چه بيشت          

  .حل و فصل تعارضات، حصول توافق و اجماع و تحقق اهداف و منافع تأكيد دارد
، بر   ميلادي 2006 از گزارش صادره خود در سال        880ها در بند    دفتر آزادي انجمن  

ضرورت اتخاذ تدابير لازم در جهت پشبرد ارتقا و بكارگيري ابزارهاي مورد نياز جهت              
معي، با هدف تنظيم شرايط مربوط بـه اسـتخدام و كـار بـر اسـاس                 انجام مذاكرات ج  

  .)139 :2006دفتر سازمان بين المللي كار، (توافقات جمعي، تأكيد دارد
يكي از مسائل مورد علاقه همـه كـشورها،         «بايد اذعان داشت كه در حال حاضر،        

توانـد در جـذب مـشاركت         جمعي مـي    شناخت هر چه بيشتر نقشي است كه مذاكرات       
البته ايـن   . ارگران براي ايجاد روابط مبتني بر همكاري بين كارگر و كارفرما ايفاء كند            ك

در اين كشورها، مذاكره جمعي به طور       . گرايش در كشورهاي غربي كاملاً آشكار است      
اي در حال گسترش است و مسئولان امر اميدوارند از آن به عنوان روشي بـراي       فزآينده

هاي صنفي ديگر اسـتفاده       هاي كار و انجمن   نفي يا كميته  هاي ص جلب مشاركت اتحاديه  
  هـاي كارفرمـايي    تـرين مـسائلي كـه سـازمان       در اين ميان شايد بتوان گفت مهم      . كنند
  خواهند با نمايندگان كارگران مطرح و بر سر آن توافق كنند، اصـلاح سـاختاري و                مي
گونه تغييرات مـستقيماً    ينا. هاي نوين در توليد كالا و خدمات است       كارگيري فناوري به

گردد، چون بازتاب آن در تغيير تركيب نيـروي كـار،           به مسائل كار و نيروي كار بر مي       
  .)65 : 1382پورخردمند، رضا، (»شودجذب و تعديل آنان ظاهر مي
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با اينكه در قانون كار ايران، ماهيت و حدود مذاكرات جمعـي از لحـاظ نظـري و                  
اي برخوردار است  اما در اين زمينه بيان دو نكته             ناخته شده مفهومي، نسبتاً از جايگاه ش    

  :رسدضروري به نظر مي
توان مـوردي را در     اول اينكه در مقررات مربوط به مذاكرات جمعي به زحمت مي          

سازي براي توسعه و استفاده هر چـه        خصوص تشويق اين اقدام از سوي دولت و زمينه        
ولي شايد بتوان تنها    ). 2(پيدا نمود   ) 98مه شماره    مقاوله نا  4موضوع ماده   (بيشتر از آن    

 قانون كار مطـرح كـرد كـه    139 ماده 2مستند قانوني در اين خصوص را، مفاد تبصره      
اما بايد توجه داشت    ). 3( دانست   154 مقاوله نامه شماره     3سو با ماده    توان آن را هم     مي

ت جمعـي فراتـر از مفـاد        توانند در راستاي ترويج و اشاعة مـذاكرا       مقامات دولتي مي  
تواند از طريـق ايجـاد و فـراهم         تبصره مزبور اقدام نمايند، كه اين امر از سوي آنها مي          

اي ساختن تسهيلات آموزشي و تحقيقاتي انجام شود و با فراهم ساختن خدمات مشاوره
هاي جمعي در   چنان كه يكي از مشكلات پيمان     كارگران را در اين زمينه ياري كنند، هم       

رضـوي  (باشـد ها مـي  هاي طرفين در انجام مذاكره و عقد پيمان         ور ما فقدان مهارت   كش
نكته ديگـر اينكـه بـا توجـه بـه واقعيـات عملـي،               ) 59 – 60: 1363 حاجي آقا، مهدي  

مذاكرات جمعي در كشور ما بيش از آنكه به عنوان مكانيزم مناسبي براي تعيين شرايط               
 دولت قرار گيرد به عنوان روشي براي حـل و          و تنظيم روابط كار مورد توجه و تشويق       

در حـالي كـه ايـن       . فصل اختلافات قلمداد شده و بيشتر در اين زمينـه كـاربرد دارد            
هاي فراواني است كه حل و فصل اختلافات، تنها يكـي از              موضوع داراي آثار و مزيت    

  .)33: 36شماره  خانجاني موقر، حسين،(باشد اين آثار مي
  

   در مذاكرات جمعيموضوعات قابل طرح
مذاكرات جمعي، دو نوع متفاوت مذاكره بين طرفين درگير در موضـوع را شـامل               

گيـرد و   مذاكرت معمولي كه معمولاً، هر چند وقت يك بار صورت مـي           ) يك: شودمي
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در ايـن   . هدف آن تعيين شروط طرفين براي دوره بعدي در آينده و توافق بر آن اسـت               
موجود از قبيل دستمزد، ساعات كار، قواعـد مربـوط بـه            مذاكرات دربارة تمام مسايل     

  اي، بيمـه بيكـاري، ارتقـاي       ارتقا و استراحت، تمهيدات ايمني، آموزش فنـي و حرفـه          
هاي رواني و   هاي تعليق و اخراج، بهبود محيط كار، كاهش تنش        وري، تعيين روش  بهره
هـا يـا مقامـات و       اين نوع مذاكرات، معمولاً بـين رؤسـاي اتحاديـه         . شودبحث مي ... 

مذاكرات براي اعمال فشار در تعيين جزئييات و        ) دو. گيردها صورت مي  مديريت بنگاه 
گيـرد و تـا       ها صورت مي  ها و بنگاه  تر اتحاديه اجراي مفاد قرارداد كه بين مقامات پايين      

زماني كه دوره مربوط به قرارداد منعقده در مورد اول طول بكشد، ادامه دارد و از ايـن                  
شود يا به علت ضعف اتحاديه مسكوت       ريق، قرارداد طرفين يا تقويت و پشتيباني مي       ط

  .)159: 1372سبحاني، حسن، (شودماند يا ناقص اجرا ميمي
 برنامـه مـذاكرات جمعـي      تحقـق يـك      ،تنهاييه  ب و گفتگو،    الزام به مذاكره  وجود  

ا در اينكـه بـه   كـشوره ، در حقيقت رويكـرد  كند را تضمين نميآميز و كارآمد يتموفق
 نيز مؤثر اسـت و البتـه        مذاكره كنند و   بحث   موضوعيمورد چه    طرفين اجازه دهند در   

 بـراي نمونـه     . اسـت   متفـاوت   كشورها بايد اذعان نمود كه رويكرد مزبور نيز در رويه        
 وضـع    و انـسجام بـر اسـاس       در نهايت پيوستگي  كه   )سوئد: مانند (كشورهايي هستند 

د كه هر موضوعي از موضـوعات       نده مي  را مجوزاين  ،  )4( گيري مشترك قانون تصميم 
 كشورهايي هستند   نيز.  مذاكره باشد   بحث و  تواند قابل مي مديريت مربوط به اتحاديه و   

به . شوندل مييارتباط با موضوعات مذاكره تمايز قا در و انسجام،   ين پيوستگي  ع كه در 
  موضـوعات ،)5(» اختيـاري « مقابـل موضـوعات   ، در   عنوان مثال ايالات متحده آمريكا    

 و  ساعات كاري، دستمزد: چون موضوعات اجباري.بردبه كار مينيز  را ) 6(» اجباري«
 موضـوعات   شـوند، در حـالي كـه      از موضوعات متعارف مذاكره تلقي مي     شرايط كار   

 ـ موضوعات مربوط به   يا    و  مديريت مربوطه به  حقوق   : چون »اختياري« ت اتحاديـه   امني، 
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بودن  طرفين قابل مذاكره  خود    كه شوندميمذاكره تلقي   قابل  وضوعات  صورتي از م   در
چـه موضـوعاتي      اين رويكرد كه چه موضوعاتي اجباري هستند و        .را تأييد نمايند  آنها  

نهايت كشورهايي هستند كه انجام مـذاكره        در. در پي دارد   مناقشاتي اختياري، همواره 
بر مالزي مذاكره    كشور سنگاپور و  دو  از جمله    ،كنند  را منع مي   يروي مباحث خاص   بر

تعليـق را اجـازه      ها و  انتقال، ترفيع، انتصابات شغلي، كاهش هزينه      :روي مباحثي چون  
  گفتگـوي اجتمـاعي تـأثير       حـوزه   بر مذاكره مستقيماً  قلمرو   بنابراين حوزه و  . دهندنمي
  .(Kuruvilla ,2003, p;16) گذاردمي

در خـصوص موضـوعات و مـسايلي كـه در           ها   از گزارش آزادي انجمن    913بند  
موضوعاتي كه در مذاكرات جمعي قابل «: داردشوند بيان ميمذاكرات جمعي مطرح مي

هـا و   باشند عبارتند از ميزان توليد، موضوعات صـنفي، دسـتمزدها، مـستمري           طرح مي 
ها، ساعات كاري، مرخصي ساليانه، تعيين معيارهاي مورد نياز در صورت وقوع            پاداش

هاي كارگري و كارفرمـايي از     رد و مشكلات مشابه، ارائه تسهيلات مربوط به تشكّل        موا
؛ ...جمله دسترسي به دفتر كـار خـارج از مـوارد پـيش بينـي شـده توسـط قـانون و             

موضوعات فوق نبايد بر اساس قانون از حوزه موضـوعاتي قابـل طـرح در مـذاكرات                
ر مـذاكرات جمعـي نبايـد بـا     هم چنين طرح موضوعات فوق د     . جمعي مستثني گردند  

بيني شده در مواقع عدم اجراي قانون و راه كارهاي هاي پيشتحديدات مالي و مجازات
  .)143 :2006المللي كار، دفتر سازمان بين(»مربوطه همراه باشد

، هر امـري كـه      139 ماده   1در قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مطابق با تبصره          
  :تواند موضوع مذاكرات جمعي باشدحاوي دو شرط ذيل باشد مي

مذاكره مربوط به روابط كار بوده و متضمن وضع مقررات و ايجاد ضـوابط              )  الف
هـاي  مقررات جاري كـشور و از جملـه سياسـت         ) ب. از طريق مذاكرات جمعي باشد    

  .اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشدبرنامه
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  هاي مذاكرات جمعيش شرطپي
هاي ها و حق تشكّل به عنوان يكي از پايه         دنياي روابط كار، اصل آزادي انجمن      در

اساسي و ضروري فرآيند گفتگوي اجتماعي موفق معرفي شده است، بدين معنـي كـه               
هـاي كـارگري و     تحقق گفتگوي اجتماعي نيازمند اين اسـت كـه اتحاديـه و سـازمان             

ضاي خود در فضايي آزاد و بدون هر        كارفرمايي براي دفاع از منافع و علايق خود و اع         
گفتگوي اجتماعي دو جانبه يا مذاكرات جمعي نيـز         . گونه مانع و چالشي تشكيل شوند     

ها و به عنوان يكي از اشكال اصلي گفتگوي اجتماعي نيازمند وجود اصل آزادي انجمن            
ايـن سـطح از     «باشـد و    هاي كارگري و كارفرمايي مـي     حمايت از حق تشكيل سازمان    

هـا جهـت    و بيشتر در كشورهايي گسترش يافته است كـه قـوانين و مقـررات آن              گفتگ
-شـكيبا (»هاي كارگري و كارفرمايي محدوديتي به وجود نيـاورده باشـد          تشكيل تشكّل 

 از 272 و 273المللي كار در بندهاي   در اين راستا دفتر سازمان بين.)112: 1383 مقدم،
هـايي چـون اخـذ مجـوز قبلـي،            وديت ايجاد محد  2006گزارش منتشره خود در سال      

هاي كارگري و كارفرمايي را مغـاير بـا اصـل           ، براي تشكيل تشكّل   ...تشريفات ثبت و    
  . داند ها مي آزادي انجمن و حق تشكيل تشكّل

براي انجام شكل صحيح مذاكرات جمعي علاوه بر اينكه اتحاديه هاي كـارگري و              
هاي كارگري    ه شوند، نهادها و سازمان    كارفرمايي بايد از سوي دولت به رسميت شناخت       

تـا  باشـند   ارفرما  مورد تأئيد ك  بايد  جمعي  جهت انجام مذاكره و انعقاد قرارداد دسته      نيز  
بتواند با آنها قرارداد منعقد نمايد و در نتيجه در تمـام كارهـا بـا اتحاديـه مـشورت و                     

  .)190 :1347مؤسسه كار و تأمين اجتماعي، (همكاري نمايد
شرايط مزبور، مساعد بودن شرايط و احوالات سياسي نيز از ديگر شروط            علاوه بر   

اساسي مذاكرات جمعي است، به ويژه اعتقاد همگاني، اثر دولتـي و افكـار عمـومي و                 
هايي را به دنبال خواهـد داشـت   مخالفت مقامات رسمي با مذاكرات جمعي محدوديت    
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ها، حمايـت از    ر آزادي انجمن   از سوي ديگر علاوه ب     .)164: 1380جعفر نژاد، احمد،    (
زا از ديگـر    ها و مساعد بودن شرايط سياسي، به دور بودن از عوامل اختلاف           حق تشكّل 

در بعضي از كـشورها عناصـري       . باشد    آميز مي شروط مذاكرات جمعي مؤثر و موفقيت     
. شده است) كارگري و كارفرمايي(هاي چون عقيده و مذهب موجب جدا شدن سازمان     

كند كه براي بوجود آوردن تـشكيلات قـوي و          شورهاي مختلف روشن مي   تجربيات ك 
اي بايد عوامل اختلاف كنار گذاشته شود و بدون در نظـر داشـتن رنـگ،                مؤثر اتحاديه 

عقيده، تمايل سياسي و درجه كارگري، كارگران در يك سازمان كنار هم جمع شوند و               
  پيـشرفت اوضـاع اجتمـاعي      در راه رسيدن به هدف اصلي كه بهبود حال كـارگران و             

دهد كه تمايلات سياسـي      نشان مي  اين مسئله . و اقتصادي كشور است، همكاري نمايند     
شـوند   هـا مـي  و اغراض شخصي موجب عدم پيشرفت و تفرقه در ايـن نـوع سـازمان              

  .)161 -159: 1372سبحاني، حسن، (
المللـي كـار    يننمايد كه تمامي كشورها، چه آنها  كه در سازمان ب          بنابراين لازم مي  

عضويت دارند و چه آنها كه عضويت ندارند، در جهت رعايت حقوق و اصول بنيادين               
ها را در   حقوق كار و حقوق بشر، اصولي چون حق آزادي بيان و آزادي تشكيل انجمن             

هـاي حمـايتي لازم را در جهـت پيـشبرد آن و             قوانين ملي خود تصريح كرده و زمينه      
زا، براي انجام مذاكرات جمعـي موفـق و كارآمـد فـراهم          برچيده شدن عوامل اختلاف   

  .نمايند
  

   و مذاكرات جمعيهاآزادي انجمن
هاي كـارگري و كارفرمـايي پايـه و بنيـان اساسـي             ها و حق تشكّل   آزادي انجمن 

در حقيقت انجام فرآيند گفتگو در اشكال مختلـف         . دهد  مذاكرات جمعي را تشكيل مي    
ها افكار ضـعيف  بيري بهتر، نيازمند پايگاهي است تا ايدهآن مستلزم يك بستر و يا به تع 
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و قوي مطرح شود تا با تجزيه و تحليل آنها، به يك نتيجه راهگشا نائل شد و منافع هر                   
اين بستر براي مذاكرات جمعي چيزي      . دو طرف در كنار هم، تا حد امكان تأمين گردد         

ني چون سـنديكا، اتحاديـه،      باشد كه در قالب عناوي      جز نهادهاي مذاكرات جمعي نمي    
  . شوندتشكّل و يا سازمان كارگري و كارفرمايي تشكيل مي

هاي عضو را به رعايت اسـتانداردهاي مربـوط           المللي كه دولت    بارزترين اسناد بين  
هاي   نامه   مقاوله ،كند   مناسبت كارگري و كارفرمايي متعهد مي       به آزادي انجمن در حوزه    

 در خـصوص    87مقاولـه نامـه شـماره       . المللي كار هستند    سازمان بين  98 و   87  شماره
هـاي اساسـي     يكـي از آزادي    1948، در سال    »آزادي تشكّل و حمايت از حق تشكّل      «

هـاي  ، حـق تـشكيل سـازمان      1اين مقاوله نامـه در مـاده      . انسان را به رسميت شناخت    
رد تأكيـد   ها باشـد مـو    كارگري و كارفرمايي را بدون اينكه نيازي به اجازه قبلي دولت          

 از مقاوله نامه مزبور تصريح شده است كه تشكيل          6 و   5همچنين در مواد    . دهدقرار مي 
-المللي از حقوق مسلم تـشكّل     هاي بين فدراسيون، كنفدراسيون و عضويت در سازمان     

  . (I.L.O Conventions, 1948, No 87)هاي كارگري و كارفرمايي است
، اظهـار   2006زارش صادره خـود در سـال         از گ  882ها در بند    دفتر آزادي انجمن  

 87نامـه شـماره     اقدامات ابتدايي انجام شده جهـت تـصويب مقاولـه         «داشته است كه    
هـا،  نمايد كه يكي از اهداف عمده، تضمين آزادي تشكّل        مشخصاً بر اين امر دلالت مي     

هـاي    هايي مستقل از دسـتگاه    توانمندسازي كارگران و كارفرمايان جهت تشكيل تشكّل      
دولتي و توانمندسازي آنها جهت تعيين دستمزدها و ساير شرايط كاري بـا توسـل بـه                 

 .)145 :2006المللـي كـار،     دفتر سـازمان بـين    (»باشدانعقاد آزادانه توافقات جمعي مي    
: ها نيز در بخشي از احكام داوري خـود اظهـار داشـته اسـت كـه               كميته آزادي انجمن  

 كارفرمايي، همانند ساير حقوق اساسي بشري،       هاي كارگري و      لحقوق مربوط به تشكّ   «
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دفتـر سـازمان    (»بايد صرف نظر از سطح توسعه هـر كـشور، محتـرم انگاشـته شـوند               
  ..)8 :2006المللي كار، بين

ها نيز انجام مذاكرات داوطلبانه جهت  از گزارش منتشره دفتر آزادي انجمن925بند 
ه در فرآيند مـذاكرات را، از       هاي شركت كنند  حصول توافقات جمعي و استقلال طرف     

المللـي كـار،    دفتر سازمان بين  (آورد  هاي اساسي اصول آزادي انجمن به شمار مي       جنبه
2006 :145.(  

توانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند كه استقلال خـويش            ها زماني مي  تشكّل
امورشـان  را در مقابل دولت و كارفرما حفظ كرده و اجازه ندهند كه هيچ قشري اداره                

  در سطح ملـي  گفتگوي اجتماعيتحقق. را تحت كنترل و يا در انحصار خود قرار دهد         
نظـارت دولـت     ازو به دور    ل  قتسكارفرمايي م  اي و هاي اتحاديه  سازمان نيازمند شديداً

، اكثـر كـشورها     در .باشـد  روند اين امر در كشورها متفاوت مـي        هر چند كه  ،  باشدمي
 تحـت    شـديداً  و در برخي كشورها نيز     و ملي مستقل هستند   ها در سطح محلي     اتحاديه

بيان نگرانـي    در  آنها را   و اختيارات  كه به گونه مؤثري قدرت     نظارت دولت قرار دارند   
 ـكن كارگران محـدود مـي  و مشكلات  از 928 در بنـد  .)Kuruvilla, 2006 , p,14(دن

د مطروحـه در    هيچ يـك از مـوا     «گزارش دفتر آزادي انجمن هاي چنين آمده است كه          
سازد تا نـسبت بـه تحميـل اجبـاري          ، دولت را مجاز نمي    98 مقاوله نامه شماره     4ماده  

مذاكرات جمعي بر تشكّل ها اقدام نموده و نيز بر خلاف مفاد مصروحه در آن، طـرف                 
هاي مختلف را مجبور نمايد در چارچوب ابزارهاي مربوط به مذاكرات جمعي جهـت              

در عين حال مقامات و نهادهـاي       . ها را وادار به تمكين نمايد     تشويق و ارتقاء اين امر آن     
بنـد  . دولتي بايد از هر گونه دخالت بي مورد در رويه هاي مربوطه خـودداري ورزنـد               

، مذاكرات جمعي را زماني موثر و كارآمد تلقي مي كند كه بر اساس خواسـت و                 926
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ه ماهيت داوطلبانه آن را     اراده شركاي اجتماعي انجام شده باشد و هيچ گونه اجباري ك          
  .)145 :2006المللي كار، دفتر سازمان بين(زير سوال ببرد، اعمال نگردد

تواند بـه   عدم رعايت اين اصل در ارتباط با گفتگوي اجتماعي، چه پيامد منفي مي            
هـاي  ويژگـي «در كتـاب    » جانكو ايـشيكاوا  «دنبال داشته باشد؟ در پاسخ به اين سؤال         

ها زماني كه اصل آزادي انجمن    «: داردچنين اظهار مي  » سطح ملي گفتگوي اجتماعي در    
از احترام كامل برخوردار نباشد فرآيند گفتگوي اجتماعي حقّانيت و مشروعيت لازم را             

بـه عنـوان مثـال،      . نخواهد داشت، بنابراين امكان دستيابي به آن نيز دشوار خواهد بود          
هـاي خـود نباشـند،      تخاب آزادانه سازمان  چنانچه اگر كارگران و كارفرمايان قادر به ان       

باشند و يا   هاي درگير در فرآيند گفتگوي اجتماعي قادر به ايفاي نمايندگي نمي          سازمان
هاي كافي و مناسب نشود، تحقق مشاوره و اي حمايتهاي اتحاديهاگر در مقابل تبعيض

  .)Ishikawa, 2003, p;9(»مذاكرات شفاف ميسر نخواهد بود
  ، متـضمن مقرراتـي اسـت       1369ق داخلي ما، در فصل ششم قانون كار          نظام حقو 

  چنـين  . هـاي كـارگري و كارفرمـايي اشـاره دارد         كه به جايگاه و تأثير حضور تشكّل      
بيني موضوع مذاكرات جمعي در فصل هفتم قـانون         آيد كه قانونگذار با پيش    به نظر مي  

ي و كارفرمـايي در عرصـة       هـاي كـارگر   مندي را براي گروه   كار، امكان حضور ضابطه   
امـا بايـد   . هاي مربوط به حوزة كار فراهم ساخته است  گذاريها و سياست  گيريتصميم

گفت هر چند شايد كه متون و قوانين مدون ما در خصوص مذاكره، گفتگو و مـشاوره                 
هاي خوبي برخوردار باشد، اما تحقق اين مهم به فـضا و محيطـي              ها و نظريه  از تئوري 
بنابراين اگر چه در قانون كار به موضوع مذاكرات جمعي          . ياتي نيازمند است  بيشتر عمل 

هاي كارگري و كارفرمايي را     اشاره شده، اما لازم است قانونگذار بحث نهادها و تشكّل         
سازند مطابق و همـسو بـا مـوازين         كه زمينه و بسترهاي عملياتي شدن آن را فراهم مي         

  .ر دهدحقوق بين المللي كار مورد توجه قرا
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هــاي كـارگري و كارفرمـايي در تنظــيم روابـط كـار از طريــق     نقـش سـازمان  
 مذاكرات جمعي

افزون كارگر و كارفرمـا    پيوستگي روز حولات شگرف اقتصادي و اجتماعي كه هم      ت
  هـاي كـارگري و كارفرمـايي       هاي مهم تـشكيل سـازمان     را ايجاب كرده، يكي از علت     

حمايت از خـود    :  دو جهت قابل ارزيابي است     ها از نقش حساس اين سازمان   . باشدمي
به معناي اخص و مراقبت در تامين منافع اعضاي يك سازمان در برابر اعضاي سـازمان    

  .ديگر
  

  حمايت از خود: الف
كوشد تـا از منـافع خـاص كـارگر كـه ارتبـاط              در اين مورد سازمان كارگري مي     

هاي وابـسته را    هاي گروه دفمستقيمي با روابط كارگر و كارفرما ندارد حمايت كند، ه         
سو اگر كارگران خارج از روابـط         آهنگ سازد تا از يك    تا سر حد امكان مشخص و هم      

خود با كارفرما با مشكلي اعم از مادي يا معنوي مواجه شدند به حل آن مبادرت ورزد                 
ايفاي ايـن  . آهنگ سازدهاي عمومي كارگران را هم   ها و هدف  و از سوي ديگر خواست    

توانـد  هاي كارفرمايي مـي   وسيله سازمان ه  هاي كارگري و چه ب       توسط سازمان  نقش چه 
بنابراين، اهداف گوناگون   . بسياري از مشكلات اقتصادي و اجتماعي كشور را حل كند         

هاي موجود در جهت خنثي كـردن       شود و نيرو و پتانسيل    و مقاصد معارض مطرح نمي    
  .شوديكديگر صرف نمي

  
  افع اعضاي يك سازمان در برابر اعضاي سازمان ديگرمراقبت در تأمين من: ب

تحقق اين نقش شايد به مراتب از ايفاي نقش نخستين دشوارتر و نيز بـا مـشكلات           
زيرا در مـورد اول فقـط مـسايل خـاص يـك گـروه در قلمـرو                  . بيشتري همراه باشد  
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انحصاري همان گروه مطرح است، در صورتي كه در اين مورد سـازمان شـايد بـا دو                  
ايـن  . گيرنـد نتظار مختلف و در حقيقت با يك هدف واحد در برابر يكديگر قرار مـي              ا

هـاي  هدف واحد توسعة اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشور است و اهداف سـازمان            
بهبـود شـرايط زنـدگي      : توان در مـواردي چـون     كارگري را براي تحقق نقش دوم مي      

 بهبـود و ارتقـاي شـراط كـار،          كارگران، تقليل ساعات كار، افزايش سطح دستمزدها،      
   موسسه كـار (حمايت از صنايع داخلي، افزايش كميت و كيفيت توليدات، خلاصه نمود     

  .)167 -168 :1347و تامين اجتماعي، 
  

  المللي كار و مذاكرات جمعيسازمان بين
هاي مختلفي به موضـوع مـذاكرات جمعـي و          نامهالمللي كار در مقاوله   سازمان بين 
 كـه هـدف     98 شماره   نامهاز جمله؛ مقاوله  . ش آن تأكيد و تصريح دارد     ضرورت گستر 

نهايي آن حمايت از حقوق كارگران و كارفرمايان در زمينه مذاكره جمعـي اسـت، در                
بايد با توجه به شرايط داخلي هر كشور ترتيباتي اتخاذ شود تا «كند كه  تأكيد مي4ماده 

ز يك طرف و اتحاديـه كـارگران نيـز از طـرف            هاي كارفرمايان ا  كارفرمايان و اتحاديه  
هاي مذاكرات جمعـي جهـت مبادلـه آزادنـه          ديگر به توسعه و استفاده بيشتر از روش       

» هاي جمعي تشويق شوند و بدين وسيله شرايط كار را بين خـود مقـرر بدارنـد                پيمان
I.L.O Conventions, (No.98),1949)(.نيـز كـه هـدف آن    154نامه شماره   مقاوله 

 مـذاكرات  2رويج و اشاعه مذاكرات جمعي به صورت آزاد و داوطلبانه است در ماده     ت
  : كندگونه تعريف ميجمعي را اين

هر گونه گفتگو، بين يك كارفرما، گروهي از كارفرمايان يا يـك و چنـد سـازمان                 «
سو، با يك يا چند سازمان كارگري از سوي ديگر بـه منظـور تعيـين                كارفرمايي از يك  

كار، تعيين شرايط اسـتخدام و اشـتغال، تنظـيم روابـط كـار بـين كـارگران و                   شرايط  
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هاي كارفرمـايي و سـازمان يـا        كارفرمايان و يا تنظيم روابط بين كارفرمايان يا سازمان        
 .)I.L.O Conventions, ,(No. 154), 1981(شـود هاي كارگري را شامل مي سازمان
ايد اقداماتي متناسب با شرايط ملي به منظـور         ب«داردنامه مزبور در ادامه مقرر مي     مقاوله

  .»تشويق و ترويج مذاكرات جمعي به عمل آيد
المللي كار لازم است كه برخي   در خصوص تعريف ارايه شده از سوي سازمان بين        

  : از نكات آن به جهت ضرروت، بيشتر روشن شوند
د، حتـي در    ابتدا اينكه مذاكرات جمعي بايستي به منظور حصول توافق انجام گيـر           

هاي جمعي منتهي نگردد و حتي اگر قطع مـذاكرات          كه مذاكرات به عقد پيمان    صورتي
منجر به اعتصاب و اخراج كارگران شود مباحثاتي كه صورت گرفته است در تعريـف               

كه طرفين براي حصول توافق و اجماع       البته به شرط آن   . گرددمذاكرات جمعي وارد مي   
نكتهي ديگر مربوط به طـرفين مـذاكرات جمعـي          . اشندواقعاً تلاش و كوشش نموده ب     

تواند يكـي از طـرفين مـذاكره باشـد امـا            است، اينكه يك كارفرما بصورت منفرد مي      
توانند طرف مذاكره قرار گيرند، بلكه نماينـده كـارگران          كارگران به صورت منفرد نمي    

ده اتحاديه كارفرمايان   تواند تحت عنوان نماينده اتحاديه كارگران با كارفرما يا نماين         مي
چنين امكان دارد كه مذاكرات جمعي بـا دسـته يـا گروهـي از               هم. وارد مذاكره شوند  

ايـن  .  مشخص هستند صورت پذيرد    كارفرمايان كه هريك از آنها در رأس يك مؤسسه        
شوند ممكن اسـت كـه سياسـت         جمع مي  ،كارفرمايان كه براي انجام مذاكرات جمعي     

دهند نه يـك سـازمان      د اما در هر صورت گروهي را تشكيل مي        مشتركي را اتخاذ نماين   
آيد از لحاظ هر دو طـرف       مذاكراتي كه با چنين گروه كارفرمايي به عمل مي        . دايمي را 

كه مذاكره با يك كارفرما فقط از لحاظ كـارگران          واقعاً صورت جمعي دارد در صورتي     
ازمان واحد كارفرمايي يا    در مواردي ديگر، مذاكرات با نمايندگان يك س       . جمعي است 

هاي كارفرمايي كه هر يك از آنها داراي اعضايي بـوده             با تعدادي از نمايندگان سازمان    
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بنـابراين  . گيـرد و لكن از لحاظ مذاكرات داراي نفع مشترك مي باشـند صـورت مـي              
شـود از   هاي كارفرمايي انجام مي   مذاكراتي كه با يك فدراسيون يا كنفدراسيون سازمان       

  :بيل استاين ق
از جانب كارگران مذاكرات بايستي بوسيله سازماني كه به عنـوان طـرف قـرارداد               

از . ها معمولاً يـك سـازمان كـارگري هـستند         اين سازمان . كند صورت پذيرد  عمل مي 
تواند براي انجام مذاكرات كافي تلقي گيرد، گرچه جانب كارفرمايان يك گروه ساده مي

يابد زيرا بدين ترتيـب هـر   ت اين گروه نيز خاتمه مي   به محض پايان مذاكرات موجودي    
  .كارفرمايي مسئوليت رعايت مفاد توافقي را كه ممكن است شده باشد پذيرفته است

براي آنكه يك سازمان كارگري به عنوان طرف در مذاكرات جمعي شـناخته شـود               
ح است  بايستي حائز نمايندگي يك يا چند صنف از كارگراني كه شرايط كار آنان مطر             

اي از كارگران كه تحت تسلط كارفرمايـان باشـد واجـد صـلاحيت              اما اتحاديه . باشد
باشد زيرا به علت واقع بودن در تحت نفوذ و كنترل كارفرمايان از لحاظ              نمايندگي نمي 

مند   كوشش براي تحصيل بهترين شرايط ممكن جهت كارگران از آزادي و استقلال بهره            
  .)13 -15: 1347كاري، عبدالحسين، (نيست 

  
  كارهاي تسهيل مذاكرات جمعيراه

هر چند در بعضي از كشورها از مذاكرات جمعي به عنوان موضوعي فاقد ضـوابط               
قانوني ياد شده است، اما در واقع همين فرآيند است كه نقش مركزي روابط كار را بـر            

د اينكـه   به عنوان مثال در كشورهايي ماننـد آمريكـا و انگلـستان در مـور              . عهده دارد 
ها در امر مذاكرات جمعي باشند هيچ الـزام         كارفرمايان ملزم به درك و رعايت اتحاديه      

قانوني وجود ندارد و هنوز قانون و يا يك متن كلي در حمايـت از مـذاكرات جمعـي              
 دفتر آزادي .)163 :1380جعفرنژاد، احمد، (پيرامون روابط كار به تصويب نرسيده است
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بينـي برخـي قـوانين و       پيش«دارد كه    از گزارش خود تصريح مي     933ها در بند    انجمن
تواند انجام مذاكرات را تسهيل نموده و انجام مذاكرات جمعي را ارتقـاء             عملكردها مي 

هاي شركت  تواند دسترسي طرف  بيني ترتيباتي در اين خصوص مي     چنين پيش دهد و هم  
در همين خصوص همچنـين    . ياز تسهيل نمايد  كننده در مذاكرات را به اطلاعات مورد ن       

هـاي شـركت كننـده در مـذاكرات،           توان به وضعيت اقتـصادي اتحاديـه      براي مثال مي  
. دستمزدها و شرايط كاري در واحدهاي مربوطه و يا وضعيت اقتصادي آنها اشاره نمود     

صالحه هاي مربوط به حكميت و م     بيني كننده ابزار و رويه    اگرچه كليه مواد قانوني پيش    
انـد امـا ايـن    هاي صنفي طراحي گرديدهو با هدف تسهيل رويه مذاكرات بين دو طرف 

  در نتيجـه اصـلح      :هاي حاضر در مذاكرات را تـضمين نماينـد          مواد بايد استقلال طرف   
ها به جاي توسل به مقامـات و نهادهـاي دولتـي جهـت ارائـه                آن است كه كليه طرف    

 دخالت و پيشبرد نظرات آنها نسبت بـه توجـه           هاي دولتي و فراهم آوردن امكان     كمك
اصل داوطلبانه بودن مـشاركت در مـذاكرات انجـام شـده در خـصوص موضـوعات                 

  .»هاي اقتصادي و اجتماعي اقدام  نمايندمطروحه از سوي دولت در راستاي سياست
المللي كار نيز در اسناد متعددي از جمله در مواد  چنان كه اشاره شد سازمان بين  هم

هـاي  ، بر اعتلا و گسترش مذاكرات جمعي از سوي دولت         154نامه شماره    مقاوله 4و   5
ها بـراي تـشويق مـذاكرات       در اين خصوص دولت   «. ملي و مقامات دولتي تأكيد دارد     

هاي جمعي طرق مختلفي در اختيـار دارنـد و          جمعي و شركت در اجرا و كنترل پيمان       
ها به منظور اينكه جريان     دولت. تسهيل نمايند هايي مذاكرات را      توانند با تعيين رويه   مي

تواننـد بـه وضـع مقـررات        مذاكرات جمعي به صورت سيستماتيك مؤثري درآيد، مي       
قانوني متوسل گردند و به استناد نتايج مذاكرات جمعي تصميم بگيرند كه مقررات يك              

يا يك هاي كارفرمايي و كارگري يك حرفه پيمان جمعي مورد مذاكرة برخي از سازمان  
صنعت معين به ساير كارفرمايان همان صنعت يا حرفه كـه در عقـد قـرارداد شـركت                  
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 يك صنعت يا    بدين ترتيب امكان دارد بتوان براي مجموعه      . اند تسري پيدا نمايد   ننموده
حرفه، شرايط كاري مطابق با اصولي كه اجراي آنهـا بوسـيله عـده قابـل تـوجهي از                   

تواند   دولت همچنين مي  . حرز گرديده است تنظيم نمود    كارگران و كارفرمايان مربوطه م    
در صنايع و حرفـي     (هاي مخصوصي را براي تعيين حداقل مزد و شرايط كار           ارگانيسم

باشد و نيز در مواردي كه      كه در آنها مذاكرات جمعي صورت نگرفته و يا بدون اثر مي           
اي از كارگران در    در صورت نبودن چنين مقرراتي ميزان مزد و شرايط كار قسمت عده           

هـا  هاي اين ارگانيسم  روش. مأمور سازد ) سطحي به  طور غير طبيعي پايين خواهد بود        
) در اثر شركت نماينـدگان كـارگران و كارفرمايـان     (به طور معمول و در حدود امكان        

 :1347كـاري، عبدالحـسن،     (»باشـد هاي متداول در مذاكرات جمعي مي       مشابه با روش  
10-11(.  

  
  ارزيابي فرآيند مذاكرات جمعيمعيارهاي 

براي اينكه بتوانيم كيفيت، كارآيي و واقعي بودن مذاكرات جمعي را ارزيابي كنـيم              
  :شود هايي هستيم كه در ذيل به آنها اشاره مينيازمند معيارها و مؤلفه

  
 مذاكرات جمعي آزاد

 آزاد  هاي شركت كننده در گفتگو و مذاكره بايـد         طرف رايفرآيند انجام مذاكرات ب   
. هاي مرتبط باشـد   و به دور از هر گونه فشار، اجبار و يا اكره از سوي دولت و سازمان               

 طرفين .تحقق پيدا كند  جانبه به نحو مؤثري      دو  اينكه گفتگوي اجتماعي   در حقيقت براي  
 كـه   ييكـشورها  در .باشند  برخوردار انهتوانايي مذاكره آزاد    و هامحيط، ظرفيت بايد از   
 ،فـراهم نيـست   مذاكره جمعـي     ها و توسعه اتحاديه مساعد، زمينة    ييطمحنبود   به علت 

در مورد بعد تحت عنوان     . دنبال كنند ساختارهاي نمايندگي بايد چنين اهدافي را       ديگر  
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ايشيكاوا و كورويلا،   (هاي مشترك و موازي در محل كار به آن خواهيم پرداخت          تشكّل
  .)152: 1390ترجمه علي رحماني، 

  
  )7) (هاي مشتركتشكّل ( محل كار درازيوتنمايندگي م

 
شـود،  نمايندگي متوازي به تشكّل مشترك يا شوراهاي كاري مشترك هم تعبير مـي        

تشكّل مشترك به منظور افزايش مشاركت كـارگران و كاركنـان در فرآينـد مـديريت                «
شود و هدف از اين نوع مشاركت تقليل ميـزان برخوردهـا بـين كـارگران و                 ايجاد مي 

 ، جهـت  اگـر كارفرمايـان   ) 96 :1377الـسادات،   زاهـدي، شـمس   (»مايان اسـت  كارفر
 نظـر قـرار    مد ديگري را نيز     هايروش ها و ها راه همسو با اتحاديه   و    همگام ،مشاركت

-ها، اين روشغياب حضور اتحاديه  در. پيدا خواهد كردجمعي توسعه مذاكرات ،دهند

  ـنمونة نماينـدگي م   بهترين  . باشند  مي ارت خاصي برخورد  ها از اهمي  شـوراهاي  «وازي  ت
قلمـرو و حـدود      امـا . ل است و كشورهاي اروپاي غربي متدا    ركثا هستند كه در     »كاري

عـلاوه  .  اسـت متفـاوت ميان كشورها  هاي مشابه در  شوراهاي كاري يا سازمان   وظايف  
  يا خيرشوندها مي شوراهاي كاري جايگزين اتحاديه    روي اين مقوله كه آيا      هنوز ،براين

مخالفت با برنامه استقرار     ها در اتحاديه اي كه از سوي اكثر     مقوله ،مناقشه است  حث و ب
سـوي ديگـر تجربـة كـشورهاي          از . اتخاذ شده است   ،شوراهاي كاري از سوي دولت    

  و تعامـل   توانند با شـوراهاي كـاري همكـاري       ها مي دهد كه اتحاديه  اروپايي نشان مي  
بايـد گفـت كـه      . اعمـال كننـد   روي آنها     بر ياغلب نظارت دقيق   خوبي داشته باشند و   

  و ي رشـد  يبيشتر كشورهاي اروپا   ها در د از تشكيل اتحاديه   عها ب شوراهاي كاري مدت  
  .)Kuruvilla, 2003, p;17(تكامل يافتند

وجود  اي قابل ملاحظه  و مهمهاي  در رابطه با اين معيار، در سطح كشورها، تفاوت        
از  ،برخـي از كـشورها    . سـت ا گونهاين ها نيز داده پذيري به  كه دسترس  چنانهم دارد،
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-گـزارش مـي     را هـا   به بنگاه  و كارفرمايي     الحاق شوراهاي كارگري    تعدادِ ، ژاپن جمله

در اكثـر كـشورهاي اروپـاي       . اي ندارنـد  چنين رويه حالي كه ديگر كشورها       در ،دهند
 كردعملنحوه    دربارة مندينظامهنوز اطلاعات    غربي شوراهاي كاري اجباري هستند و     

. قلمرو متفاوت هستند  حدود  ها از لحاظِ     سازمان گونه اين اساساً. دسترس نيست  آنها در 
 بـه اسـتثناء     ، استخدام مربوط به تمام جوانب    شوراهاي كار در اروپا به طور خاص در       

 حاكي از ايـن اسـت      شواهدي در آلمان    وجود براي نمونه  .اندشدهعمل   وارد   ،دستمزد
-افزايش داده   را  خود گيريهاي تصميم  فعاليت دامنه ، اغلب اوقات  ي،كه شوراهاي كار  

براي نمونه   .آنها محدود شده است    در مقابل نيز كشورهايي وجود دارند كه قلمرو        .اند
مربـوط بـه    به طور خاص تنها موضوعات     و كارفرمايي،  شوراهاي كارگري ،  ليپينيدر ف 

  .Ghai (2006, p;204(هنددرفاه را مورد بحث قرار مي  امنيت و،بهداشت
نظام نمايندگي  «بايد اظهار داشت كه     در نظام حقوقي ايران     در ارتباط با اين مؤلفه      

پـس از  . يابـد تجـسم مـي  » شوراهاي اسلامي كـار «متوازي يا تشكّل مشترك در قالب  
و در حقيقت در زمان تشكيل اين شـوراها عوامـل قـانوني، سياسـي،               اسلامي  انقلاب  

ني در داخل كشور ظهور پيدا كردند كه زمينه را براي تشكيل شوراهاي             اقتصادي و روا  
جايگاه شورا در قانون اساسي ايران از احكـام شـورا در اسـلام              . مزبور فراهم ساخت  

تأثير پذيرفته است، به تبع شوراهاي اسلامي كار نيز بيشتر جنبه مـشورتي داشـته و در                 
» ريت و كارفرمـا ضـعيف هـستند       زمينه ابعاد تصميم گيري و دخالـت در سـطح مـدي           

  .)7: 1377السادات، زاهدي، شمس(
  

  شموليت مذاكره جمعي 
هاي كارگري كه در سطح مـذاكرات حـضور و          اين معيار تعداد افرادي از سازمان     

  مقبوليت عام  معيار شموليت مذاكرات جمعي داراي    . كندمشاركت دارند را ارزيابي مي    
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محل   يا سطوح صنعتي در  يي كه مذاكره همواره     در كشورها زيرا زماني    و جهاني است،  
- در روابط صنعتي سـه     ي به عنوان معيار   »شموليت مذاكره جمعي  «،  شدبرگزار مي كار  

 هم چنين در كشورهايي كه مذاكره در سطح ملي برقرار بود به             ؛جانبه شناخته شده بود   
وليت مذاكره  شم .بودجانبه مورد توجه واقع شده      عنوان يك معيار در روابط صنعتي سه      

 ـؤ چرا كه م   ،جمعي، معيار عيني جايگاه واقعي گفتگوي اجتماعي بود        ت كمة  لف  پـذير يـ
 فـراهم   شتند در شموليت قراردادهاي مذاكره جمعي قرار دا        كارگراني را كه واقعاً    تعداد
ايـن  البتـه   . آيـد  به شمار مي   يي مذاكره جمعي  آ معيار واقعي كار   و امروزه هم   بود كرده

  نيز  در برخي كشورها   هادادهآوري  سترده و قابل دسترسي نيست و جمع      گچندان  معيار  
  به اندازه كافي   ،ر كه شموليت مذاكره جمعي    تصواين  اين،  علاوه بر  .دشوار است بسيار  

چرا كه در بيـشتر كـشورها       دهد صحيح نيست،    ميمذاكره  انجام  حق  و به طور شايسته     
اي در برگرفتن كـارگراني كـه فقـط در          برصرفاً  قراردادهاي مذاكره جمعي سطح بالا،      

 انـد بخش صنعت هستند، چه اتحاديه تـشكيل داده باشـند يـا نـه، توسـعه داده شـده                  
)Kuruvilla, 2003, P; 6(.  

معيـار ميـزان پوشـش      « معيار مزبور در معيارهاي استانداردهاي جهاني با عنـوان          
ي بـه تعـداد     معيـاري كـه متك ـ    . ، ذكر شده اسـت    »مذاكرات جمعي در زمينه دستمزد    

كارگراني است كه دستمزد و حقوق توافقي دارند، براي محاسبه اين معيار تعداد نيروي 
در . كننـد   بگيران تقسيم مي  كار تحت پوشش ترتيبات مذاكرات جمعي را بر كل حقوق         

هـاي  هر صورت معيار مزبور مقياس خوبي از ميزان مشاركت و قدرت نـسبي سـازمان      
ي كه بايد به آن اشاره داشـت ايـن اسـت كـه، هـر چنـد                  نكته مهم . باشد  كارگري مي 

مذاكرات جمعي و چانه زني در عموم مسايل مربوط به شرايط كار متصور است اما از                
شـود و سـاير     هاي جمعي در مورد دستمزد پوشش آماري داده مي        آنجا كه غالباً پيمان   
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بحـث دسـتمزد    گيرد، لذا اين معيـار منحـصر بـه م         شرايط چندان مورد توجه قرار نمي     
  .)23 – 22: 1384پژوهشكده مركز آمار، (گرديده است

هاي انجام شده در سطح كشورهاي اروپايي نشان داده است، به           مطالعات و بررسي  
عنوان مثال در انگلستان، كه ارتباط وثيق و محكمي بين شموليت مذاكره و به رسميت                

 كـه اتحاديـه بـه شـكل         بدين معني، هر چقـدر    . شناختن اتحاديه كارگري وجود دارد    
 ميـزان و  ،تري از سوي دولت مورد شناسايي و پـذيرش قـرار گيـرد   تر و رسمي  صريح

يابـد و چنـين ارتبـاطي در لهـستان نيـز مـشاهده شـده                سطح مذاكره نيز افرايش مـي     
  .)Tijdens, and Klaveren, 2007, pp:10-11(است

  
  جمعيات مذاكرهايپيمانتعداد 

جانبه  كه گفتگوي اجتماعي دو    توان دريافت ميذاكره جمعي    م هايپيمان   از تعداد 
به  براي رشد مذاكرة جمعي      يمعيار مستقيم روند  اين    و ،يا نزولي شته  حالت صعودي دا  

 امـا  ، شموليت باشـند   ه ب بوط مر ها پيمان گرچه ممكن است تعدادي از     ا .آيدحساب مي 
. ماننـد فرانـسه    يگـر اسـت،   ي د هـا  سازمان  و نفوذ   به خاطر اجبار   ايتا اندازه شموليت  
 اين امكـان وجـود      ، قرارداد وسيع باشد    شمول هر  ميزان كار اجباري تحت   اگر  چنانچه  

قرار بگيـرد، از ايـن   سطح بالايي  درنيز  شموليت ،تعداد اندكي از قراردادها    دارد كه با  
ايشيكاوا و كـورويلا، ترجمـه علـي رحمـاني،          (ضروري هستند   هر دو معيار لازم و     رو

1390: 160(.   
  

  اعتصابات كارگري وكارفرمايي تعداد 
بررسي تاريخ حقوق كار در جهان بيانگر اين است كه در بيشتر موارد مقـررات و                
موازين فعلي كار ناشي از خواسته و فشار كارگران بوده است و يكـي از مهـم تـرين                   
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باشد يهاي خود اعتصاب م     ابزار اعمال فشار از سوي كارگران به منظور تأمين خواسته         
، چه در سطح مذاكره جمعي و آزاد گفتگوي اجتماعي .)102 :1382خواه، حميد، وطن(

د باش ـ مي كارگران مستلزم حق اعتصاب براي كارفرمايان و        چه در ديگرسطوح گفتگو،   
هاي كـارگري   براي اتحاديه حق اعتصاب    سوي كارفرما و   مستلزم حق تعطيلي كار از    (

 ، مـشابهاً  .كننـد شرايط اضطراري محدود مي    را در بيشتر كشورها حق اعتصاب     ). است
. ع شـده اسـت    نبيشتر كشورها م   درنيز  خدمات ضروري    بخش مشاغل و   اعتصابات در 

اين  به   اًفما صر ا. گيرد مورد بحث قرار نمي    و تحقيق ما  حث  فرآيند ب  در    مطلب اينالبته  
-به عمل مي   تفسير موسع    "ضرورت"مفهوم   كه بعضي كشورها از      شوداشاره مي نكته  

توانـد    مـي   در واقع اين امـر     كهكنند،   را نسبت به آن اتخاذ مي      ديدگاه وسيعي و   آورند
  . جدي براي حق اعتصاب تلقي شودتهديد 

طـوري كـه حـق      .  گفتگوي اجتماعي سالم است    هايشاخصيكي از   معيار مزبور   
 ـ. شـود عمل تلقي مـي     عنصري اساسي در   ،كارفرمايان اعتصاب براي كارگران و     دادتع

براي . باشدآزاد مي  كارفرمايي براي تفاسير مختلف داير و      واقعي اعتصابات كارگري و   
-گزارش نمـي   كنند اما اعتصابات را    كشورهايي كه حق اعتصاب را شناسايي مي       نمونه

 داراي  حـق اعتـصاب   اي  بر  هستند يا   و كارفرمايي قوي   روابط مديريت داراي   يا   دهند،
تعـداد اعتـصابات    افـزايش چـشمگير در  باشـند و   مـي رياهاي جايگـاه اد    محدوديت

 هـا اسـت   اتحاديـه  قدرت نسبي مذاكره بين كارفرمايان و      تحول در  كارفرمايي نشانگر 
)Ghai, 2006, p; 204(.  

آيـد، در واقـع بـراي       بايد اشاره كرد كه اين معيار از اطلاعات ثبتي به دست مـي            
بوط به روزهاي توقـف در      محاسبه آن روش خاصي جز دسترسي به اطلاعات نسبي مر         

-كار به دليل اعتصاب يا متوقف نمودن موقتي كار، مطرح نگرديده است و محـدوديت          

ها و قدرت ترتيبات مذاكرات جمعـي را بنـا بـه            هاي قانوني در زمينه استقلال اتحاديه     
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لازم به ذكر است كه معيار مزبور عينـاً در  . دهددليل مشكلات موجود مد نظر قرار نمي    
 سالنامه  .)23: 1384پژوهشكده مركز آمار،    (هم استانداردهاي جهاني آمده است    گروه د 

هـا  المللي كار در زمينه آمار كار، در مورد اعتصاب و تعطيل شدن كارخانه            سازمان بين 
 گـزارش در مـورد      هر چند كـه ارائـه     . دهداطلاعاتي را به صورت سالانه گزارش مي      

ت، با اين وجـود ايـن اطلاعـات چنـدين           اعتصاب از سوي كشورها به يك شيوه نيس       
-المللي از اين اطلاعات استفاده ميهاي بينگيرد و ساير سازمانكشور مهم را در بر مي

  .)Anker at all 2006, p; 57(كنند
بر اين مهم تأكيد شد كه حق اعتصاب نمودي از گفتگوي اجتماعي و يا به عبارتي                

هـاي  رين كنش مؤثر براي تحقق خواسـته      در پي به نتيجه نرسيدن مذاكرات جمعي، آخ       
 اعمال فشار كارگران بـه منظـور تـأمين          هايترين ابزار باشد و يكي از مهم    كارگري مي 

شود، اما وضعيت اين معيار در قوانين موضوعه و نظـام           هاي خود محسوب مي   خواسته
  حقوقي ايران به چه شكل است؟

، قـانون كـار     1325 كار مـصوب     با نگاهي به قوانين قبل از انقلاب از جمله قانون         
 و نيز در قانون كار مصوب بعد از         1337 و قانون كار مصوب سال       1328مصوب سال   

  . انقلاب اين موضوع قابل بررسي است
، حـق اعتـصاب     1325از قـانون كـار مـصوب سـال          ) 33 و   32مواد  (به موجب   «

در . ده اسـت  آميز مجاز دانسته ش ـ   كارگران فقط به منظور گرفتن حق به طريق مسالمت        
، ضمن توجه به حق اعتـصاب بـراي كـارگران           1328 قانون كار مصوب سال      14 ماده

مقرر گرديده بود كه اعتصاب نبايد موجب جرح و ضرب و تخريب و اختلال نظـم يـا        
 حـق   1337 قـانون كـار سـال        45قانونگذار در تبصره ماده     . امنيت يا بزه ديگري باشد    

اما به اين مطلـب در قـانون كـار سـال            . اده است اعتصاب را مورد عنايت خود قرار د      
 قـانون   142 صريحي نشده است، بلكه صرفاً قانونگذار در مـاده           گونه اشاره  هيچ 1369
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اشـاره دارد، در واقـع يكـي از وظـايف     » حل اختلافات جمعي كار «مزبور به موضوع    
ختلافات تشكيلات كارگري و كارفرمايي را همان دستيابي به اهداف تشكيلات و رفع ا            

اعتصاب به عنوان ابزار تدافعي و اعتراض به وضع موجـود،           « اما موضوع . دانسته است 
اي به آن نشده و چارچوب مشخص قانوني نيز بـراي آن            از نظر دور مانده و هيچ اشاره      

  .)91 :1387  خسروي وشمگير، حسن و وفايي يگانه، رضا،(»در نظر گرفته نشده است
توان از نظر دور داشـت و چنـين   نوان يك واقعيت نميبه هر حال اعتصاب را به ع     

سكوتي در مقابل حقوق اوليه كارگران از سوي قانونگذار و قانون اساسي بعيـد اسـت                
، بنابراين بهتر اسـت كـه قانونگـذار بـا پـيش بينـي               )102 :1382وطن خواه، حميد،    (

 قانوني و  هاي پيشگيري از آن به صورت     اعتصاب به صورت امري محتمل و بررسي راه       
با كمترين خسارات ناشي از حل اختلاف جمعي اين امر را به طور قانوني و با راه حل                  
منصفانه و بدون عوامل بازدارنده كلامي در قانون و بدون در تنگنا قرار دادن اتحاديـه                
ها در اجراي اهداف خويش، از حالت سكوت و ابهام خارج نموده و به صراحت ايـن                 

  .ر مورد تصريح و تأكيد قرار دهدامر را در قانون كا
  
   اختلافات صنعتيه بمربوطهاي داده

گرايـي  جانبـه  دو روابط كاري  سلامتارزيابي  و   ملاك سنجش    ترينمهم اين معيار 
 اقـدام بـه     ، جمعـي  ة مـذاكر  اندكقدرت  نفوذ و   ممكن است به علت      هااتحاديه. است

توان مي ،بنابراين. فرمايي نزنند نيز دست به اعتصابات كار     كارفرمايان اعتصاب نكنند و  
طريق ابزارهايي به غير از اعتصاب       كارگر از   و  كارفرمايي اختلافات بين مديريت  گفت  

ست كه كارگران   ا ضروري   ،براي اينكه گفتگوي اجتماعي مؤثر واقع شود      . شودحل مي 
 ،اين بر  علاوه . ببندند به كار   ابزارهاي ديگر را    خود، كارفرمايان جهت رفع اختلافات    و

  اختلافـات و   تعـداد محدود شده است    از لحاظ اداري    كشورهايي كه حق اعتصاب     در  
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  خـود  كه كارفرمايان براي رفع اختلافـات      چنان هم ،قرار دارد سطح بالايي    شكايات در 
  . هاي ديگري هستندبه دنبال راه

 تعـداد اكثـر كـشورها      .هاي زيـادي مواجـه اسـت       با ناهمگوني  ها به داده  يابيدست
شـود گـزارش    كه به داوري يا تصميم شخص ثالث ارجاع مي         شكاياتي را  اختلافات و 

 كه ايـن  ،  دهندگزارش مي  علتذكر   اختلافات را همراه با      نيزبرخي كشورها   . دهندمي
اينـرو    از ،دهدبدست مي   در رابطه با سلامت گفتگوي اجتماعي اطلاعات بيشتري        شيوه

مـذاكره جمعـي نقـض       و هانجمن از آزادي ا   شقّكند كه كدام    مياين مطلب را روشن     
  .)Hebdon, and Stern, 2003, p; 493(شده است

  
  نتايج و پيامدهاي حاصل از فرآيند مذاكرات جمعي

هاي شركت كننده در عرصه مذاكرات در جهت دستيابي         قطع يقين هر يك از طرف     
 ـ              ول و مقبـولي  به اهداف خود و حل و فصل اختلافاتشان در پي دستيابي به نتـايج معق

و اين تعادل زمينه برقراري انعقـاد  . هستند كه توازن و تعادل روابط آنها را برقرار نمايد   
سازد اما گاهي نيز اتفـاق ميافتـد كـه مـذاكرات نتـايج              هاي جمعي را فراهم مي    پيمان

در مـذاكرات   «بنـابراين معمـولاً     .  مطلوب و مساعدي را براي طرفين به همراه نـدارد         
كننـد، سـپس بـا      هاي خود را مطرح مي     از طرفين ابتدا حداكثر خواسته     جمعي هر يك  

  :كنندهاي خود را تعديل ميادامه گفتگو و مذاكره به تدريج خواسته
در نتيجه، نتايج گفتگو به     . رسندهاي خود به توافق مي    طرفين با تعديل خواسته    -

 شود منجر مي هاي جمعيانعقاد پيمان

 در نتيجه گفتگو به طور موقت متوقف شـده و بـه             رسند،طرفين به توافق نمي    -
 افتدتعويق مي
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به سبب عدم دستيابي به توافق، تحت شرايطي به اعتصاب، تعطيل محل كار و               -
 .)503: 1372ميرسپاسي، ناصر، (گردد يا اخراج كارگران منجر مي

طور كه در بالا به اين اشاره شد كـه هـدف نهـايي مـذاكرات جمعـي،                    اما همان 
-توافق و وضع مقرراتي براي تنظيم شرايط كار، تعيين حقوق و تعيين مسئوليت            حصول  

جهت دستيابي به اهداف مشترك است، اين توافق        ) كارگران و كارفرمايان  (هاي طرفين   
-ها يا قراردادهاي جمعي شكل مـي      و اجماع از سوي شركاي اجتماعي در قالب پيمان        

شـوند و معمـولاً   هاي جمعي محسوب مي  مذاكرات جمعي مقدمه پيمان   «در واقع   . گيرد
شود، مگر اينكه پيش از آن مذاكراتي بين طرفين اخـتلاف           هيچ پيمان جمعي منعقد نمي    

زاهـدي، شـمس    (»صورت گيرد و آنان به طريقي به حل آن اخـتلاف رضـايت دهنـد              
هاي جمعي نوعي ارتباط داوطلبانه ميان كارگران چه پيمان ما اگر ) 140 :1377السادات،  

زيـرا از   . كننـد ها به نحوي با اين امر ارتباط پيدا مي        باشد، ولي دولت  كارفرمايان مي و  
ها بوده و از طـرف ديگـر   يك طرف، بهبود و اصلاح نيروي كار از جمله اهداف دولت    

ادامه توليد و افزايش بازده و حفظ آرامش در محيط كار و وقوع نيـافتن اعتـصاب در                  
ن دليل مقامات دولتي نسبت بـه فرآينـد مـذاكرات و            به همي . سرنوشت آنها مؤثر است   

رضوي حاجي  (كنند و نسبت به نتيجه آنها حساسيت دارند         هاي جمعي نظارت مي   پيمان
  .)59: 1383آقا، مهدي، 

  
  گيرينتيجه

 
-به مثابه چـرخ   ) هاي صنفي و كارگري   بخش مديريت و اتحاديه   (كارگر و كارفرما    

هاي طرفين را بـه  شوند كه خواستهمحسوب ميهاي يك خودرو هستند و آينه يكديگر   
هاي كارگري به كارفرمايـان     انتقادي كه از سوي نمايندگان اتحاديه     . كندهم منعكس مي  

. كنـد ها بيـان مـي    شود، در حقيقت نقص در اعتماد به كارفرما را در اتحاديه          مطرح مي 
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هـاي  سـت از آنجا كه اغلب وحدت كاملي بين خوا       . عكس اين مطلب نيز صادق است     
ها اين  يكي از راه  . كارگران و كارفرمايان وجود ندارد، بايد تضاد منافع آنها را پذيرفت          

است كه امكان شناخت اين تضادها و تبديل آنها به علايق مشترك وجود داشته باشد،               
هاي طرفين بايد در    يعني آنها بتوانند با گفتگو به توافق و تفاهم برسند، در واقع خواسته            

هاي كارگري و كارفرمايي به نوعي كه متضمن منافع طـرفين            مربوطه و تشكّل   نهادهاي
تواند در سطوح مختلف، بنگاه، اتحاديه  اين سطح از گفتگو مي    . باشد حل و فصل گردد    

و ملي بر سر مسايلي چون؛ شرايط كار، تأمين اجتماعي، دسـتمزد، ايمنـي و بهداشـت                 
حضور هر يك از اعضاء براي مشاركت       . شودانجام  ... محيط كار، بهبود امور رفاهي و       

در فرآيند مزبور براي دفاع از منافع و علايق خود و ساير اعضاي گروه و سازمان است               
و هدف اصلي دو طرف نهايتاً حصول اجماع و توافق بر سر موضوعات مورد مـذاكره                

را مشاركت كنندگان در مذاكرات جمعي سعي بر اين دارند تا توافقات حاصـله              . است
در نهايـت پيداسـت كـه      . هـاي جمعـي مـدون كننـد       به شكل رسمي در قالب پيمـان      

هاي زيبايي هستند،   جانبه هر چند واژه   سازوكارهايي مانند مذاكره جمعي و گفتگوي دو      
اما تا زماني كه كارفرما و اتحاديه متعهد به روابطي بر پايه اعتماد و وفـاداري نباشـند،                  

  .معنا و مفهومي نخواهند داشت
از . نظام مذاكرات جمعي در اغلب كشورها رايج بوده و در حـال گـسترش اسـت           

هاي جمعي  جمله اينكه فصل هفتم قانون كار كشور ما نيز به موضوع مذاكرات و پيمان             
هـاي  ازآنجا كه لازمه موفقيت مذاكرات جمعـي، آزادي تجمـع و اتحاديـه            . پردازدمي

حيح مذاكرات و جهت برقراري امنيت بايد ها در فرآيند صكارگري است و اينكه تشكّل
از اين جهـت، رونـد و عملكـرد         . دور باشند از اعمال هرگونه فشار، نفوذ و دخالت به       

هايي مواجه است كه ضـرورت   مذاكرات جمعي در نظام حقوق داخلي ما با محدوديت        
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اعي، تر و بهتر از گفتگوهاي اجتم  ها و حصول نتايج موفق    دارد براي تحقق فلسفه تشكّل    
   .  اصلاحاتي از سوي قانونگذاري و دولت انجام در قوانين مربوطه انجام شود

بنابراين براي گسترش و بهبود فرآيند مذاكرات جمعي لازم است چارچوب قانوني            
المللي كـار،    سازمان بين  98 و   87هاي  نامهبيني شود چرا كه مقاوله    و سياسي لازم پيش   

  :پس. كرات جمعي را محترم شمرده استهاي آزاد و حق مذاتشكيل انجمن
 .وي، مستقل رشد و توسعه پيدا كنندهاي كارگري قلازم است سازمان  -
 .و مستقل به وجود آيند و رشد كنندهاي نماينده كارگر و كارفرما، قوي سازمان  -
حق مذاكرات جمعي و دفاع از حقوق كارگر و كارفرما و از جمله حق اعتصاب   -

 . براي كارگر محفوظ باشددن از كارو دست كشي
اي خوب و خوشبينانه، بر سر مسايل خود        كارگر و كارفرما بايد بتوانند با روحيه        -

 .عادلانه با كارگر پرهيز شودبه گفتگو بنشينند تا به طور جدي از رفتار غير
هاي مذاكرات جمعي در چارچوب قوانين مدافع كارگر و كارفرما منعكس           توافق  -
  .شود
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  هااشتيادد
 تشكيل و گزارش هـاي آن در سـال     1965كميسون دنووان در بريتانيا، بعد از جنگ جهاني دوم، در سال             -1

  .اين گزارش ها در تجزيه و تحليل مذاكرات جمعي بيشترين نفوذ را داشته است.  منتشر شد1968
واقعي و مـستقل    ظهور يك نهضت    «: ها از گزيده احكام داوري شوراي حكام كميته آزادي انجمن         33بند   -2

هاي صنفي كارگري و كارفرمايي، تنها به محترم انگاشته شدن حقوق بنيادين بشري منـوط               مرتبط با تشكلّ  
دولت موظف است نسبت    «: ها از گزيده احكام داوري شوراي حكام كميته آزادي انجمن         34بند  . »باشدمي

ين احترام به حقوق افراد و حفاظت از آنها         به دفاع از فضاي اجتماعي كه در آن اعمال قانون، تنها راه تضم            
 .»گردد اقدام نمايندمحسوب مي

در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشـند          «: 1369 قانون كار مصوب     139 ماده   2تبصره   -3
طرفي را كه در زمينه مـسايل كـار تبحـر           توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بي          مي

هاي دسته جمعي به آنهـا      د و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمان           داشته باش 
 مقاولـه  3 مـاده  1بند . »نقش اين كارشناس كمك به هر دو در پيشبرد مذاكرات جمعي است  . معرفي نمايد 
 3 ماده   2ر كه بند    تا حدودي كه قانون يا روابط ملي وجود نمايندگان كارگران را آن طو            «: 154نامه شماره   

توان از راه قانون يـا        شناسد مي  تعريف كرده به رسميت مي     1971مقاوله نامه مربوط به نمايندگان كارگران       
روال ملي تعيين كرد، تا حدي كه اصطلاح مذاكره دسته جمعي از لحـاظ ايـن مقاولـه نامـه بايـد شـامل                        

، اصطلاح مذاكره دسته جمعي شامل مـذاكرات        1هرگاه در اجراي بند      . مذاكرات بين نمايندگان نيز بشود    
با نمايندگان كارگران مذكور در اين بند بشود براي تضمين اينكه حضور اين نماينـدگان وسـيله اي بـراي         

 .»هاي كارگران ذي نفع نباشد بايد تدبيرهاي مناسبي اتخاذ گرددتضعيف سازمان

4- Co-determination legislation 
5- permissive 
6- Mandatory 
7- Parallel Workplace Representation 

هاي كارگري و مديريت جهت دستيابي به يك قرارداد كار در           اي است كه توسط سازمان    وسيله«پيمان جمعي   . 8
  .»گيردرابطه با شرايط اشتغال مورد استفاده قرار مي

Toedt, Theoder A, and others. (1962), Managing Manpower in the Industrial 
Enviornmen, (W.M.C. Brown Compony, Lowa, U.S.A,  p; 642. 

  . »كندهاي مديريت و سازمان كارگري را تعيين ميپيمان جمعي حقوق و مسئوليت«
William B. Werther, Jr. & Keit Davis. (1981), Personnel Management and 

Human Relations, (Mc Graw- Hill, Tokyo), p; 408 
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  سيمنابع فار
، متـرجم    گفتگوي اجتماعي در حقوق كـار      ؛)1390(ايشيكاوا، جانكو، كورويلا، ساروش    -

 .تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجدعلي رحماني، 

انتشارات موسـسه   تهران،  ،  مذاكرات و چانه زني دسته جمعي     ،  ؛)1381(بردبار، غلامرضا  -
 .كار و تامين اجتماعي

 .مركز آمارتهران، ، ايسته در ايرانهاي كار ششاخص ؛)1384(پژوهشكده مركز آمار -

، انتشارات دانشكده مديريت    تهران،  نظام روابط كار و صنعت     ؛)1380(جعفر نژاد، احمد   -
 .دانشگاه تهران

، »نقش سازمان هاي كارگري و كارفرمـايي در بهبـود روابـط كـار              «؛)1351(جعفر نياكي،    -
 .دانشگاه شهيد بهشتيارشد رشته حقوق عمومي دانشكده حقوق  پايان نامه كارشناسي

، پايـان نامـه     »بررسي نظري و عملي حقوق سنديكايي در ايـران         «؛)1383(خدمتي، شهين  -
 .كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

هـاي كـارگري    بررسي نقش تشكل   ؛)1387(خسروي وشمگير، حسن، وفايي يگانه، رضا      -
 .، انتشارات مؤسسه تدبير اقتصادتهران، ت كارگريدر تحولات بازار كار و اعتصابا

آزادي انجمن؛ گزيده تصميمات و اصـول مـصوب          ؛)2006(المللي كار،   دفتر سازمان بين   -
 .، ترجمه كانون عالي كارفرمايانالمللي كاركميته آزادي انجمن شوراي حكّام سازمان بين

، مركـز نـشر     تهران،  )ارنظام روابط ك ـ  (روابط صنعتي    ؛)1377(زاهدي، شمس السادات،     -
                                                                                                                              .دانشگاهي

، نشريه كار و جامعـه، شـماره         مشاركت كارگران در اداره كارگـاه      ؛)تابي(رستمي، ولي  -
21. 

، »حقـوق و آزادي هـاي سـنديكايي در ايـران          « ؛)1383(رضوي حاجي آقا، سيد مهدي     -
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق عمـومي دانـشكده حقـوق دانـشگاه شـهيد                

 .بهشتي

، انتـشارات  تهـران ، هـاي دسـته جمعـي     مـذاكرات و پيمـان     ؛)1347(كاري، عبدالحسين  -
 .وزارت كار و امور اجتماعي
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 .ات دانشگاه ملي ايران، انتشارتهران،  دوره حقوق كار؛)1356(عراقي، عزت  -

شـيوه اي بـراي   (مذاكرات و پيمان هاي دسـته جمعـي    ؛)1382(وري آسياييسازمان بهره  -
، انتـشارات   تهـران ، ترجمه پورخردمنـد، رضـا،       )گسترش همكاري بين كارگر و كارفرما     

 .سسسه كار و تأمين اجتماعيمو

 .ات سمترانتشاتهران، ، اقتصاد كار و نيروي انساني ؛)1372(سبحاني، حسن -

، حقوق كار و صنعت، چ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،          1345شيدفر، زين العابدبن،     -
 .تهران

 .، روابط كار در سازمان، چ سوم، انتشارات مير، تهران1388مقدم، محمد شكيبا،  -

هاي اولين كنفرانس ملي كـار و مراسـم پنجـاهمين سـال تأسـيس      مجموعه سخنراني  -
 در تهـران، انتـشارات مؤسـسه كـار و تـامين             1347سال  سازمان بين المللي كار در      

 .اجتماعي، تهران

، چ  )گـرا نگـرش نظـام   (، منابع نيروي انساني و روابـط كـار        1372ميرسپاسي، ناصر،    -
 .دوازدهم، ناشر مؤلف، تهران

المللي كار بر حقوق كار ايـران،       ، تأثير مصوبات سازمان بين    1382خواه، حميد،   وطن -
  . تهرانچ اول، انتشارات سمر،
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